
 

 

عكاسي مستند اجتماعي و قوم‌نگاري

از بيان واقعيت تا سفیر فرهنگی براي جذب گردشگر
عليرضا رحيمي1

 عكاسي مستند اجتماعي به مثابه بيان واقعيت
الفباي تصوير در همۀ جهان كيسان درك مي‌شود به همين خاطر زبان عكس كي زبان بين‌المللي 
است كه درك آن براي همۀ مردم جهان با هر فرهنگ و زباني ميسر است. در كتاب »عكاسي 
مستند« اثر علي اكبر شيرژيان، در تعريف عكاسي مستند اين‌گونه آورده شده است: »عكاسي 
توليد  بر  علاوه  آن  هدف  كه  است  آنان  طبيعي  محيط  در  مردم  زندگي  تصويري  ثبت  مستند 
فكر، حركت و اتصال انديشه‌ها، بالابردن آگاهي مردم نسبت به خود و محيط پيرامونشان است. 
عكاسي مستند اجتماعي شاخه‌اي از عكاسي است كه به رابطه »انسان با انسان«، رابطه »انسان 
با خودش« و رابطه »انسان با محيط« مي‌پردازد. در واقع در عكاسي مستند اجتماعي، به مردم 
و اثرات آنان بر روي كيديگر و عمق ارتباط آنان با واقعيت پرداخته مي‌شود و نبايد تنها به ظاهر 

و سطح آن بسنده كرد«.
عكاسي مستند اجتماعي از ابتداي پيدايش، هدف خود را بيان »واقعيت« معرفي كرده است. اوج 
اين نوع از عكاسي را باید در جریان خشک‌سالی طولانی آمریکا در سالهای دهه ۱۹۳۰ جستجو 
کرد که بر اثر پیامدهای خشک‌سالی، مزارع کشاورزي نابود شد و كشاورزان به ناچار دست به 
از عکاسان مأموریت پیدا  مهاجرتی دسته جمعی به سوی شهرها زدند. در آن جریان، گروهی 
کردند در سراسر آمریکا از هرچه در ارتباط با وضعیت زندگی کشاورزان برایشان جالب است عکس 
بگیرند. عکس‌هایی که اين گروه تهیه کردند، زندگی سخت کشاورزان را به خوبی نشان می‌داد. 
عکس‌هایی تکان‌دهنده که دولت را از عمق فاجعه آگاه کرد و نتیجه این شد که کنگره آمركيا 
قوانینی را برای حمایت از كشاورزان وضع كرد که منجر به توقف مهاجرت آنان به شهرها شد. در 
آن جریان، عکاسی مستند اجتماعی نشان داد که تا چه میزان می‌تواند در تغییر وضع موجود و 

ایجاد اصلاحات اجتماعی تاثيرگذار باشد.
به طور كلي مي‌توان گفت كه بيان واقعيت زنده و انتقال ايده، فكر و احساس از اصول مستندنگاري 
محسوب مي‌شود. پر واضح است كه عكاسي مستند كه تفسيري از واقعه‌ها را به نمايش مي‌گذارد 
با فتوژورناليسم )عكاسي خبري( كه واقعه‌ها را گزارش مي‌كند متفاوت است. كي عکاس مستند 
ارائه کند که نشان‌دهنده‌ واقعيت زندگي آنان باشد و حقيقت  از زندگي مردم را  باید تصویری 

1 ـ رئیس روابط عمومي‌ و امور بین‌الملل سازمان امور عشایر ايران، عضو انجمن عكاسان ميراث فرهنگي
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زبان  از  بهره‌گيري  با  اجتماعی کسی است که  بازگو كند. عکاس مستند  را  از موضوع  بيشتري 
تصوير نسبت به مسائل انسانی و اجتماعي واکنش نشان می‌دهد و علاوه بر پردازش و ثبت اسنادی 
واقعیت‌های  نشان‌دادن  با  و  دارد  بخشی  آگاهی  بر  مردم، سعی  اجتماعي  زندگي  از  استنادی  و 
جامعه به تغيير و بهترشدن شرایط موجود كمك مي‌كند. بنابراین عکاس مستند اجتماعی دارای 
رسالت و تعهد است و انساني آگاه است که نسبت به واقعیت‌های موجود در جامعه حساس است. 
به عبارتي عكاس مستند اجتماعي، به مثابه مسافري است كه ميان جهان درون و جهان بيرون 
)واقعه‌ها( در رفت و آمد است و به تعادل اين دو مي‌انديشد، از اين رو وظيفه و مسئوليت عكاس 
مستندنگار در مقايسه با عكاس خبري دو چندان است؛ اول »در واقعه بودن« و دوم »از واقعه به 
واقعيت رسيدن« و از واقعيت واقعه‌ها گفتن است. به همين دلیل است كه عكاسي مستند براي 
خود مسئوليت اجتماعي قائل است و در ميان انواع مختلف عكاسي در جهان، با نام »عكاسي 
متعهد« شناخته مي‌شود و دخالت در تحولات فردي و اجتماعي به نفع حقيقت را از وظايف خود 

قلمداد مي‌كند.

 عكاسي مستند اجتماعي به مثابه سفير فرهنگي براي جذب گردشگر
تصاوير  و شبكه‌هاي مجازي،  ارتباطي  تكنولوژي‌هاي  به مدد رشد چشم‌گير  اخیر،  قرن  ربع  در 
زيادي از مردم در سراسر دنيا انتشار پيدا كرده كه ما بر اساس همين تصاوير، زندگي مردم و اينكه 
چه كساني هستند و چگونه زندگي مي‌كنند را تفسير و تحليل مي‌كنيم و به كمك تخيل خود 
به شناخت نسبي از افراد حاضر در تصوير و برخي از خصوصيات زندگي، آداب و رسوم، فرهنگ، 

پوشاك و ... آنان مي‌رسيم.
از سويي، امروزه موقعیت گردشگري كي کشور تا حدود زيادي با استفاده از تبليغات و انتشار 
از  كه  می‌شود  معرفي  كشور  آن  فرهنگي  و  باستاني  معماري،  آثار  طبيعي،  محيط  از  تصاويري 
اين منظر مي‌توان گفت عكس‌ها به مثابه سفیر فرهنگي كي كشور براي جذب گردشگر عمل 
و  معماري  تاريخي،  ارزشمند  منابع  و  گردشگری  فراوان  جاذبه‌هاي  داراي  نيز  ایران  مي‌كنند. 
فرهنگی ملموس و ناملموس است. كيي از اين منابع ارزشمند، شيوه زندگي ايلات و عشاير است. 
بكر و دست‌نخورده بودن اين نوع از زندگي پتانسيل و جذابيت اين را دارد كه گردشگران زيادي را 
از كشورهاي مختلف جهان راهی ایران کند. عکاسی مستند قوم‌نگاري با ثبت و انتشار تصاويري 

از زندگي ايلات و عشاير می‌تواند نقش تاثیرگذاري در اين خصوص ايفا نمايد. 
نگارنده معتقد است، اگر چه هر كشوري براي جذب گردشگر، نيازمند توليد تصاويري از جاذبه‌هاي 
قومي، باستاني، معماري، طبيعي و فرهنگي خود است؛ اما متاسفانه اين موضوع نوعی عکاسی 
کارت پستالی و توريستي را در عكاسي مستند اجتماعي رواج داده که با نگاه مردم‌شناسانه کاملًا 
متفاوت است. از اين رو مسئوليت، تعهد و خلاقيت عكاسان مستند ايجاب مي‌كند علاوه بر معرفي 
تصويري پتانسيل‌هاي فرهنگي كشور خود براي جذب گردشگر، به مقولات فرهنگي با زاويه ديد 
وسيع‌تر و بالاتري نگاه كنند تا روح نهفته در فرهنگ و آيين‌هاي فرهنگي براي نسل‌هاي بعد 

محفوظ بماند.
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 نگاهی به عکاسی قوم‌نگاري در ايران 
است.  مردم‌نگاري  يا  قوم‌نگاري  عكاسي  ايران،  در  مستند  عكاسي  در  رايج  روكيردهاي  از  كيي 
عكاسي قوم‌نگاري، كي زبان تصويري براي تفسير و تحلیل جنبه‌های مختلف زندگي گروه‌های 
انسانی است كه ویژگی‌های اقلیمی، زيستي، معيشتي، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگي، خانوادگی، 
مذهبی، آییني، اعتقادي، هنري و سایر شؤون زندگی آنان را در نظر دارد. اين ژانر از عكاسي كه 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به‌ويژه پس از پايان جنگ هشت‌ساله رواج بيشتري پيدا كرد، هنوز 
كيي از اركان مهم عكاسي مستند در ايران قلمداد مي‌شود. عشاير کوچنده در مناطق كوهستاني، 
و  آمیختگی  و  بکر است  و  اصیل  آنان  زندگي  نوع  و  دامنه کوه‌ها و دشت‌ها روزگار می‌گذرانند 
هم‌نشيني زندگي آنان با طبیعت، کادرهای بصری زیبایی را برای عکاسی به وجود می‌آورد كه 
باعث شده عكاسي قوم‌نگاري كيي از پرطرفدارترین شاخه‌های عکاسی برای عده زيادي از عکاسان 
باشد و علاوه بر فعاليت عكاسان با تجربه در اين عرصه، بسياري از عكاسان جوان نيز تلاش مي‌­

كنند روند فعاليت حرفه‌اي خود را  با اين گونه از عكاسي آغاز و سپري كنند.
عكاسي قوم‌نگاري زندگی زنان و مردانی از اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها را ثبت و ضبط مي‌كند که تحت 
تأثير تغییرات فرهنگی و اجتماعی، آرام آرام در حال از بين رفتن است. در قوم‌نگاري هر چیزی که 
در محیط وجود دارد می‌تواند سوژه و موضوع عكاسي باشد؛ چشم‌اندازها، مسكن، آداب و رسوم، 
آئين‌هاي مذهبي، بازي‌هاي بومي، غذاهاي محلي، پوشاك، زيورآلات سنتي، صنايع دستي، كوچ، 
توليدات لبني، شيوه دامداري،  فرم و رنگ عناصر موجود در محیط و خصوصیات ظاهری افراد و ... 

كه هر كدام مي‌توانند معرف ويژگي‌ها و خصوصياتي از اقوام مختلف باشد. 

 پیشینه قوم‌نگاري در ايران
در خصوص پيشينه عكاسي قوم‌نگاري در ايران ابتدا بايد به زماني كه دوربين عكاسي، در دوره 
ناصرالدین شاه قاجار، به ایران آورده شد اشاره كرد. تصاوير زیادی از زندگي عشایر و کوچ آنان 
از  ایلات و عشایر یکی  از همان زمان،  اين دوره ثبت و ضبط شده است که نشان مي‌دهد  در 
از  عکاسی  پای  رد  نیز  اول  پهلوی  دوره  در  می‌شدند.  عکاسی محسوب  براي  موضوعات جذاب 
فضاهای عشایری در سفرنامه‌هايي كه عموماً سياحان و جهانگردان مي‌نوشتند ديده مي‌شود. در 
دوره پهلوی دوم پژوهشگراني مانند مرحوم »نادر افشار نادری« با نگاه مردم‌شناسانه عکس‌ها و 
فيلم‌هاي زیادی از ایلات و عشایر تهیه کرده‌اند. مرحوم »کاوه گلستان« نيز كه با مرحوم »محمد 
بهمن‌بیگی« )بنيانگذار آموزش عشايري( دوستی خانوادگی داشت با شرايطي كه بهمن‌بیگی برای 
وي فراهم کرد توانست از فضاهای عشایری عکاسی کند. »فرهاد ورهرام«، مستندساز سرشناس 
كشور نیز در این زمینه به خصوص از عشایر بختیاری تصاوير در خور توجه‌اي تهيه كرده است. اما 
اوج فعاليت‌های عکاسی قوم‌نگاري در ايران، به دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر مي‌گردد. 
در اين دوران »نصرالله کسرائیان« با توجه به تخصصي كه در علوم اجتماعی داشت، آگاهانه به 
اين موضوع پرداخت و مجموعه ارزشمندی از تصاوير ايلات و عشایر را ثبت و كتاب‌هاي متعددي 
از جمله كتاب »عشایر ایران« را كه حاوي تصاويري ماندگار از اقوام كوچنده ايران است، انتشار 
داده است. بعد از وي باید به »محمدرضا بهارناز« اشاره کرد که سال‌ها با همکاریِ سازمان امور 
عشایر ایران و همچنين بصورت شخصي، مجموعه تصاويري ارزشمند از زندگي ايلات و عشایر 



 

ني
سـا

ع‌ر
طلا

 ـ ا
شي

وه
ــژ

پ

172

ایران ثبت و در چندين کتاب انتشار داده است. از عكاسان ديگري كه در  اين زمينه كار كرده 
»حسن غفاري« است كه خود از فرزندان عشاير و از دانش‌آموختگان رشته عكاسي است و نزدكي 
به دو دهه است که در گرایش عکاسی مستند به‌ويژه عکاسی از ایلات و عشایر فعالیت می‌کند. از 
عكاسان بومي‌اي كه در ارتباط با این موضوع کار كرده‌اند نيز مي‌توان به »محمود ميربزرگ« در 
استان سيستان و بلوچستان و »احسان آقايي« در استان كهگيلويه و بويراحمد اشاره كرد. عكاسان 
دیگری نيز به صورت پراکنده در اين حوزه كار كرده‌اند كه عمدتاً آثاري از آنان را در جشنواره‌هاي 

عكس و كتاب‌هايي كه در اين جشنواره‌ها به چاپ رسيده مي‌بينيم.
نگارنده نيز نزدكي به دو دهه است كه در زمينه ثبت تصويري زندگي اقوام و ايلات و عشاير ايران 
فعاليت مي‌كند و با برگزاري نمايشگاه انفرادي »عشاير، نسل امروز نسل فردا« در سال 93 در 
خانه عكاسان ايران، و همچنين مشاركت و حضور در جشنواره‌ها و نمايشگاه‌های متعدد عكس از 
جمله جشنواره عكس رشد )کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(، جشنواره خيام، جشنواره 
عكس ميراث ناملموس و ... تلاش نموده تا سهم كوچكي را در عرصه عكاسي مستند قوم‌نگاري و 

ثبت و معرفي زندگي ايلات و عشاير ايران ايفا نمايد.

 سخن آخر
در پايان بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه با توجه به نقش مهمي كه عکاسی قوم‌نگاري در ثبت 
میراث فرهنگی و معنوی كشور و جذب گردشگر دارد، اما تاكنون فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين 
خصوص نتوانسته تصویري کامل و  منسجم كه مبنای محکمي‌ برای مطالعات جامعه‌شناختی زندگی 
عشایر ایران باشد از خود به جاي گذارد و متاسفانه کمترین سهم در انتشارات تصویری، مربوط به 
موضوع عشایر است. گستردگی اقوام و پراکندگی محيط زندگي آنان، سختی رفت و آمد به مناطق 
با فرهنگ و آداب و رسوم  سخت‌گذر عشايري، كمبود امکانات و خدمات، عدم آشنايي عکاسان 
عشایر، عدم حمايت‌هاي دولتي و خصوصي را مي‌توان به عنوان عوامل بازدارنده‌اي برشمرد كه باعث 
شده اغلب عکاسان به صورت گذری از فضاهای عشایری عکس‌های عمدتاً کارت‌پستالي‌اي را بگيرند 
كه اين عكس‌ها بازتاب زندگی واقعی آنان نیست. هر چند در دهه‌هاي گذشته سازمان امور عشاير 
ايران به سهم خود حمایت‌هایی از عكاسان اين عرصه داشته است، اما از آنجا كه اين ژانر از عکاسی 
پرهزينه و گران است و تأمین هزینه‌های آن به صورت شخصي دشوار و گاه غيرممكن است، ضروري 
است حمايت‌هاي گسترده‌تري از سوي بخش‌هاي دولتي و خصوصي به‌ويژه ارگان‌های فرهنگی از 
عكاسان اين حوزه صورت گيرد تا از این طریق هم ارزش‌های قومي، تاريخي و فرهنگی كشور ثبت و 
به نسل‌هاي آينده انتقال يابد و هم عكاسان نسل جديد و جوان بتوانند با بهره‌گيري از دانش و تجربه 
عكاسان نسل‌هاي گذشته، وارد عرصه شده تا نگاه و نفسي تازه به عكاسي قوم‌نگاري در ايران و ثبت 

تصويري زندگي ايلات و عشاير دمیده شود.
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